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ناگهانی و تصادفی بود که به نوعی بازاندیشــی در ســاختار 
سیاسی مجال داد تا آرایش جدید انتخاباتی شکل بگیرد؟

بله. بنده بر این بــاورم که اصولًا رویدادهای غیرمترقبه در همه حوزه ها 
می توانند فرصت هایی برای بازاندیشــی و تغییر ایجــاد کنند. اتفاقاً در 
ســال های اخیر در بحث های خود همواره بر این نکته تاکید کرده ام که 
با توجه به انباشــت و تراکم بحران ها ازیک سو و چسبندگی ساختارها و 
وابستگی به مسیر در گرایش ها و سیاست ها در میان نیروهای سیاسی 
به ویژه نیروهای حاکم، امید چندانی به بازاندیشی و ابتکار عمل چندانی 
از ســوی متولیان امور و دیگر نیروهای سیاســی و برای برون رفت از این 
وضعیت نیست و فقط باید به رویدادهای غیرمترقبه چشم دوخت. چنین 
رویدادهایی با ایجاد گسست و وقفه در روندها، رویه ها و عادت واره های 
موجود امکان بازاندیشی و تغییر را فراهم می کند. اتفاقاً به دنبال حادثه ای 
که به آن اشاره کردید این گمانه در ذهن بنده شکل گرفت که این رویداد 

شاید یکی از همان فرصت ها به ویژه برای گروه حاکم باشد.
Ó چرا این وضعیت در انتخابات اسفندماه 1402 ظهور نیافت؟

زیرا چنان رویداد گسســت آفرینی رخ نداده  بــود. در آن زمان هنوز گروه 
حاکم همچون چندسال قبل بر این باور بود که می تواند به موازات کنترل 
اعتراضات با استفاده از یکدستی ای که در حکومت ایجاد شده، بر برخی 
از مهمتریــن بحران ها یعنی تهدیدهای خارجــی و تنگناهای اقتصادی 
فائق آیــد. اما در این مــورد دو نکته نادیده گرفته شــده بود: یکی اینکه 
بحران های داخلی و خارجی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
چنان انباشــته و درهم گره خورده اند که نمی توان به صورت بخشی مثلًا 
صرفاً از حوزه اقتصاد دســت به اصلاح زد. اقتصاد ایران درگیر انباشتی از 
عقب ماندگی های منطقه ای و جهانی، ناهماهنگی های نهادی، تعارض 
منافع، فســاد و خروج ســرمایه ها و نیروهای متخصص و کارآمد اســت و 
درعین حال به شدت تحت تحریم خارجی است. چنین اقتصادی را چگونه 
می توان بــدون آغازکردن تغییر در بخش های دیگر یعنی سیاســت های 
داخلی، اجتماعی و سیاســت خارجی نجــات داد؟ نکته دوم این بود که 
گروه حاکم فراموش کرده بود یا تصور نمی کرد که استراتژی طرد و حذف 
سیاسی بخش بزرگی از نیروها و توانمندی های تکنوکراتیک و مدیریتی را 
از دست داده است و دولت یک دست حکایت آن دهقانی است که آن زمان 
که گندم داشت، آسیاب نداشت و حالا که آسیاب یافته است گندمش از 
دســت رفته است! سطح تخصص و توانایی و حتی زبان و گفتار بسیاری 
از مقامات و مدیران دولت سیزدهم به روشنی این وضعیت پارادوکسیکال 
را نشــان می داد.  اما به نظر می رسد رویداد مورد اشاره تا حدودی فرصت 
بازاندیشــی، اصلاح رویکرد و جهتگیری را ایجاد کرده باشــد. بنده البته 
اطلاعاتی که اهداف واقعی گروه حاکم برای ایجاد آرایش فعلی انتخاباتی را 
روشن کند، ندارم اما شهود ناشی از عقل سلیم این احتمال را کم نمی دانم 
که تا حدودی چنین بازاندیشی ای صورت گرفته باشد. بنده همه آدمیان 
اعم از عوام و خواص را عقلانــی )Rational( می دانم، اما عقلانیت ها در 
افراد و گروه های مختلف متفاوت است. هر گروه بسته به موقعیت، منافع، 
اولویت ها، آگاهی ها و شــبکه ارتباطی اش عقلانیت )محاســبه هزینه و 
فایده( خاصی دارد. مثلًا عقلانیت اپوزیســیون با پوزیسیون تفاوت دارد. 
مسئله اصلی و اولویت اصلی گروه های حاکم و مسلط در هر جای جهان، 
تداوم موقعیت سیاســی و قدرت )اســتراتژی بقا یا سیاســت بقا( است. 
براین اساس می توان بسیار محتمل دانست که با آشکار شدن برخی آثار و 
پیامدهای سیاست طرد، حذف و تمرکز بر یکدست سازی سیاسی، در مورد 
ادامه آن دچار تردید شده و درصدد است با چرخشی ملایم به بخش های 

میانه رو تحول خواهان امکان حضور در عرصه سیاسی بدهد. 
Ó  با فرض پذیرش ســخنان شما، سوالی اینجا پیش می آید: اگر

آقای پزشــکیان رأی نیــاورد، چگونه آن ترمیم شــکاف دولت و 
ملت یا شکاف میان متخصصان و دولت محقق خواهد شد؟ باز 
کاندیدای متفاوت شکست خورده است و همان الگوی 1400 
تکرار خواهد شد. دراین میان انگار اتفاق خاصی نیفتاده و فقط 
یک انتخابات با مشــارکت بیشتر داشــته ایم. آیا فقط این عدد 

مشارکت است که اهمیت دارد؟
نه من مسئله را پیچیده تر می بینم. من اصراری ندارم که بگویم پزشکیان 
به عنوان نماد اصلاح طلبان پذیرفته شده تا بخشی از توان تکنوکراتیک 
اصلاح طلبان را وارد سیستم کند. موضوع این است که این کار به هرحال 
باعث ورود اصلاح طلبان به عرصه سیاست شده و با توجه به هزینه های 
قبلی گروه حاکم برای حذف آن ها می تواند صرف انگیزه های مورد اشاره 
شــما را با تردید مواجه کند. نباید فراموش کرد که عرصه سیاست مثل 
شطرنج است و فقط یک بازیگر نیســت که روند و نتیجه بازی را تعیین 
می کند. ریسک این الگوی بازی قبلًا در انتخابات 1376 و1392 خود 

را به محافظه کاران حاکم نشان داده است.
Ó پس سیستم تبعات این تایید صلاحیت را پذیرفته است؟

شاید، شــاید هم ناگزیر بوده و یا به برخی از تبعاتش فکر نکرده یا فکر 
کرده که می توانــد بازی را تحت کنترل خود نگاه دارد. اطلاعی ندارم. 
به هرحال فرصتی دست داده تا نیرویی که در سیستم حاشیه ای شده 
و در جامعه هم پایگاهش به شــدت تضعیف شــده، دوبــاره وارد عرصه 
سیاسی شــود. این فرصت برای این نیروپیدا شده که در شهرها ستاد 
بزند، اعضایش فعال بشوند و نمایندگانش در صداوسیما حرف بزنند. 
مهمتر از همه فرصتی پیدا کرده کــه نقاط قوت و ضعفش را در عرصه 
واقعی سیاسی و اجتماعی به آزمون بگذارد و با استفاده از تجربه های 
پیشین خود را به روزتر کند. این ها فرصت کمی برای یک نیروی سیاسی 
نیســت و سیاســت را اصلًا همین فرصت ها خلق می کنند. سیاست 
عرصه امکانیات اســت به خصوص رویدادهایی که گسســت هایی در 
فرآیندها و روندها ایجاد می کنند باز به صورت مضاعف این امکانیات را 
ممکن می کنند. البته این امکانیات در عمل ارتباطی و در هماهنگی 
بــا جمع می تواند قدرت خلق کند. این انگاره را از آرنت و هابرماس وام 
می گیرم. آدمیان اگر کنش ارتباطی و گفت وگوی عقلانی داشته باشند 
خیلی از سوءتفاهم ها و اختلافات شان را می توانند حل کنند. الان این 
فضا ایجاد شده اســت. در تجربیات قبلی تاریخ سیاسی معاصر ایران 
بسیاری از نیروهای تحول خواه می کوشیدند این فرصت ها را به فضایی 
تخاصمی و حماسی تبدیل کنند. می گفتند آمده ایم که نیروهای حاکم 
را سر جای خود بنشانیم یا حذف کنیم و طرحی نو دراندازیم. این نوع 

گفتار سیاسی تجربه خود را پس داده. بحران های ایران آنقدر پیچیده 
است که راه حل های آن نزد این یا آن نیرو و گرایش سیاسی خاص نیست 
بلکه حضور، مشــارکت و تعامل همه نیروهای سیاســی و اجتماعی را 
می طلبد. یک نکته بسیار مهم دیگر این است که در سیاست ورزی به ویژه 
در نظام های شبه دموکراتیک باید از ترساندن گروه های مسلط به شدت 
پرهیز کنند زیرا تجربه، به ویژه در دوره پس از انقلاب نشان داده ترساندن 
رقیب از دگرگونی های ســریع و بنیادی ازســوی نیروهای تحول خواه 
همواره باعث حرکت این نیروها ابتدا به لاک دفاعی و سپس به موضع 
تهاجمی برای حذف چنین نیروهایی شده است. در این شرایط نیز لازم 
است اعتمادسازی و ترس زدایی از گروه های حاکم در اولویت گفتارهای 
کنش های سیاســی قرار گیرد. اتفاقاً این الگوی سیاست ورزی در این 
روزها از ســوی کاندیدای اصلاح طلبان به روشنی دیده می شود. البته 
این الگوی ارتباط سیاسی را نباید به عنوان حرکتی تاکتیکی تلقی کرد، 
بلکه باید به عنوان یک استراتژی در دستور کار سیاست تحول خواهانه 
قرار داد. همانطور که پیشتر عرض کردم تنگناها و بحران هایی که جامعه 
ما درحال حاضر با آن روبه روســت بیــش از هر چیزی محصول الگوی 
تنازعی سیاست است که به استهلاک منابع در همه نیروهای سیاسی 
اعم از پوزیســیون و اپوزیسیون منجر شده است. در تاریخ معاصر ایران 
نشــانه های چندانی از رویکردهای تعاملی و مصالحه جویانه در عرصه 
سیاست دیده نمی شود. نباید مصالحه و سازش را منفی تلقی کرد بلکه 
باید آن را در حوزه سیاست به عنوان هنر و فضیلت تلقی کرد. براین اساس 
در انتخابات جاری رویکرد و الگوی گفتاری کاندیدای اصلاح طلبان در 
فضای به شدت تخاصمی سیاست در ایران امروز می تواند شروع خوبی 

برای فرآیندی دانست که می توان آن  را سیاست مصالحه گرایانه نامید.
Ó  گویــا در مباحث مربــوط به گــذار به دموکراســی نیز چنین

رویکردی مطرح است. 
بلــه، در میــان الگوهــا و راهبردهای گوناگونــی که در ادبیــات گذار به 
دموکراسی مطرح است این الگو ازجمله کم هزینه ترین و پایدارترین الگوها 
و راهبردهاســت. طبق این مباحث، آن نیروهای سیاسی )پوزیسیون و 
اپوزیسیون( که مدت های مدیدی با هم درآویخته و جنگیده اند و هیچ کدام 
هم نتوانسته اند دیگری را حذف کنند، ممکن است در شرایط خاصی به 
این نتیجه برســند که هر دو فقط انرژی خود را هدر داده اند و دستاوردی 
هم نداشته اند؛ پس بهتر است به مصالحه روی  آورند و بر سر یک الگوی 
منصفانه و کارآمد دموکراتیک توافق کنند. جامعه سیاسی ما نیز می تواند 
این الگو و راهبرد را تجربه کند. لازمه این کار این است که نیروهای درگیر 
در منازعه و تخاصم بر مزیت های این کار آگاه باشند و فرصت های مناسب 
را دریابند. این آگاهی به دســت نمی آید جــز اینکه این گونه بحث ها در 
فضاهای عمومی مطرح شود و اتفاقاً فضاهای انتخاباتی می تواند فرصتی 

برای تمرین و ممارستی برای این الگو و راهبرد باشد. 
Ó  شخصیتی مثل آقای لاریجانی برای پیشبرد این پروژه که

نیازمند گفت وگوی طرف های سیاسی است شاید مناسب 
به نظر برسد، اما اینجا احتمالًا همان ترس و سیاست بقایی 
که گفتید سیســتم را بدین نتیجه رســانده است که این 
مسیر را با نیروهایی که کمتر شاخص هستند، طی کند. با 

این تحلیل موافقید؟
بله این تحلیل می تواند به فهم وضعیت فعلی و فرصت شناسی نیروهای 
سیاسی کمک کند. اصولًا مصالحه در میانه های طیف نیروهای سیاسی 
متعــارض و درگیر، ممکن و متعارف اســت. نیروهــای میانه می توانند 
نقش های پیشگامانه تر و مؤثرتری در این راهبرد ایفا کنند. البته این بدان 
معنا نیست که نیروهای دیگر اثر ندارند. رادیکالیسم، اعتراض، جنبش 

اجتماعی و گاه انقلاب سیاسی هم در عرصه سیاست پدیده های رایجی 
هســتند که به نوبه خود می توانند به تغییرات سیاسی کمک کنند. اما 
نباید فراموش کرد که صرف اعتراضات یا جنبش های اجتماعی به تغییر 
سیاســی منجر نمی شــود، بلکه این پدیده ها می توانند ضرورت تغییر 
نشــان دهند و برای انجام تغییرات و اصلاحات فشار بیاورند اما اصلاح 
و تغییر پایدار سیاســی نیازمند حضور و تلاش نیروهای سیاسی برای 
ایجاد اجماع یا توافق برای عملیاتی کردن اصلاحات در قالب کنش های 
نهادمند است.  البته انقلاب های سیاسی معمولًا ابتدا نهادهای مستقر 
را در هم می شکنند و سپس در پی تاسیس نهادهای جدید برمی آیند. 
اما این تاسیس کار ساده و کم هزینه ای نیست. تجربیات تاریخی نشان 
می دهد که الگوهای سیاست ورزی در انقلاب ها معمولًا از نوع تخاصمی 
و تقابلی هســتند و نظام های برآمده از انقلاب ها نیز از مجرای منازعات 
و خشــونت های شدیدی ســربرمی آورند و نوعاً نیز چندان دموکراتیک 
نیســتند. علاوه بر همه این ها انقلابات پدیده های نادری هســتند که 
کمتر »برپا می شوند« و بیشــتر »رخ می دهند« آن هم در شرایط بسیار 
خاصــی که مجموعه پیچیده ای از شــرایط و عوامل متعدد سیاســی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین شرایط خاص بین المللی که 
نه در اثر یک پروژه کاملًا آگاهانه و محاسبه شــده بلکه در اثر یک فرایند 
هم افزا و کم و بیش طولانی. متاســفانه برخی از گروه های اجتماعی و 
سیاسی ساده انگار تصور می کنند که صرف نارضایتی و اعتراض هرچند 
وسیع و شدید برای فروپاشی یک نظام و جایگزین کردن یک نظام دیگر 
کفایــت می کند. حتی اگر ســقوط یک نظام بنا به علــل و عواملی رخ 
دهد لزوماً به تاســیس نظام با ثبات جدیــدی، خواه دموکراتیک و خواه 
غیردموکراتیک منجر نخواهد شــد. به هرحال آنقدر عوامل، اتفاقات و 
اقتران ها باید دست به دست هم بدهند تا انقلابی روی دهد و آنقدر شرایط 
خاص سیاسی، ایدئولوژیک، اجتماعی، فرهنگی و شرایط منطقه ای و 
بین المللی وجود داشته باشد تا تاسیس و تثبیت نظام جدید ممکن شود 

که خود موضوع کتاب ها و مقالات مستقلی است.
Ó  اگر چینش فعلی را در نظر بگیریم کدام یک از کاندیداها بهتر

می توانند وضعیت مطلوب میانه روانه ای را که شــما شرط گذار 
دموکراتیک می دانید، محقق کنند؟

در لابــه لای صحبت های قبلی تقریبــاً تصریح کردم کــه کاندیدای 
فعلی اصلاح طلبان از بسیاری از شاخص های مورد نیاز برای این کار 
برخوردار است: میانه روی، تجربه رویکرد تعاملی در دوره سیاست ورزی 
خود و امکان نمایندگی بخش بزرگی از نیروهای اجتماعی و سیاسی 
منتقــد و معترض به وضع موجود )البته به شــرط گرم شــدن فضای 
انتخابات و آب شدن یخ ناامیدی و انفعال برخی از گروه های اجتماعی 
و...( ازجمله این شــرایط اســت اما این هنوز فقط بخشی از شرایط 
لازم اســت. باید نشانه های آشکاری از نیت و اراده نیروهای حاکم نیز 
آشکار شود. همچنین نه فقط دولت احتمالی او بلکه عقبه ها، حامیان 
سیاســی و دیگر نیروهای سیاســی نیز باید در راستای چنین الگو و 
راهبردی حرکت کنند.  البته به نظر بنده حتی اگر او برنده نهایی این 
انتخابات هم نباشد، باز فرصتی ایجاد شده برای رفع سوءتفاهم ها و 
نشان دادن امکان ها برای همگرایی سیاسی که این امر در سال های 
موسوم به اصلاحات چندان ایجاد نشد. آنجا بیشتر نیروهای سیاسی 
فعال فاقد تجربه بودند و فضای سیاسی مملو از هیجان ها، آرمان ها، 
ایده هــا و تخیلات بود. امروزه اما به نظر می رســد کــه آن هیجانات و 
تخیل هــا تا حدود زیادی از میان این بخش از تحول خواهان رخت بر 
بسته و ایده ها نیز در برخورد با سخره های سخت واقعیت بازاندیشی 

شده اند، بنابراین به تعبیر هگل، امکانیت تحقق بیشتری دارند. 

تنگناها و بحران هایی 
که جامعه ما 

درحال حاضر با آن 
روبه روست بیش از 
هر چیزی محصول 

الگوی تنازعی 
سیاست است که به 

استهلاک منابع در 
همه نیروهای سیاسی 

اعم از پوزیسیون 
و اپوزیسیون منجر 

شده است. در 
تاریخ معاصر ایران 

نشانه های چندانی از 
رویکردهای تعاملی 

و مصالحه جویانه 
در عرصه سیاست 

دیده نمی شود. نباید 
مصالحه و سازش را 
منفی تلقی کرد بلکه 
باید آن را در حوزه 

سیاست به عنوان هنر 
و فضیلت تلقی کرد

نگاه تحلیلگر

روسیه و کاندیداتوری 
پزشکیان

مسلماً اگر شعار سر در وزارت امور خارجه مبنا و معیار 
عمل تصمیم سازان و تصمیم گیران وزارت امور خارجه 
باشــد، نباید شــرق و غــرب جایگاهی در مناســبات 
خارجی ما داشــته باشند. اما در عمل، از آن شعار »نه 
شــرقی و نه غربی« در روزگاران اخیر »آشنایی زدایی« 
شده و شرق ستایی فزاینده نظیر همگرایی با روسیه و 
چین جای غرب ستیزی را گرفته و رابطه ای نامتوازن را 
برای ما در سیاست خارجی در قبال این دو بلوک دامن 
زده است. در واقع، می توان گفت که روابط ما با شرق 
به ویژه روسیه به گونه ای درآمده که به هیچ وجه با شعار 
نه شــرقی و نه غربی منطبق نیست و هزاران فرسنگ 
از اصل »بی طرفی« با شــرق فاصله گرفته و دشــمنی 
ســتیزنده و بی امان با غرب، جای وابســتگی به شرق 
به ویژه روسیه را گرفته است. همان کشوری که سوابق 
رفتار و عملکــردش در رابطه با ما پر از عهدشــکنی و 
خیانت بوده اســت و به نظر نیز نمی رســد که زنجیره 
این خیانت ها به واسطه تداوم و استمرار »راهبرد نگاه 
به شــرق« قطع شــود. از عهدنامه هــای ترکمنچای و 
گلســتان، به توپ بســتن حرم مطهر رضــوی، پروژه 
هسته ای بوشهر، باج و ســهم خواهی ایران در برجام 
و زدن دقیقه نــودی زیر میز مذاکره در وین، رفتارهای 
اهانت آمیز لوان جاگاریان، سفیر روسیه در تهران، بالا 
بــردن هزینه ایران بابت ورود ایــران به جنگ اوکراین، 
دســت درازی روســیه به دریــای خزر و تشــکیک در 
مالکیت ایران بــر جزایر خلیج فارس، همگی از چهره 
فرصت طلبانــه و خائنانه و همچنین نــگاه ابزارگرایانه 
روســیه در مواجهه با ایران پرده برمی دارد و متاسفانه 
تصمیم سازان دستگاه دیپلماسی این دست از رفتار ها 
را مثبت ارزیابی کرده و سخت معتقدند که رابطه آنها با 
روسیه نه راه کنشی بلکه راهبردی و  استراتژیک است.
در جدیدترین سناریو، روســیه در اقدامی شتابزده 
و مغایــر با عرف دیپلماتیک و بــه دلایل نامعلوم، توافق 
جامــع ایران و روســیه را تعلیق و دلیل آن را مشــکلات 
داخلــی مقامــات ایران دانســت. ایــن اقدام روســیه 
بــا کاندیداتــوری و نامزدی مســعود پزشــکیان، نامزد 
مــورد حمایــت اصلاح طلبان بــرای انتخابات هشــتم 
تیر ریاســت جمهوری، همزمان شــده اســت. از منظر 
نشانه شناســی، همزمانی این اقدام روســیه با نامزدی 
پزشکیان ضمن درســت بودن راه اصلاحات در ترسیم 
سیاست های خارجی، حاوی این پیام است که روسیه 
با پیروزی نامزدهایی از جنس پزشکیان موافقتی ندارد و 
به طریق اولی، خواهان آن است که یک رئیس جمهوری 
ضعیف و پرحاشــیه و بدون آنکه درک درستی از منافع 
ملی داشــته باشــد، به پاســتور راه یابد. چراکه اساساً 
رئیس جمهور هایی از جنس پزشکیان به واسطه دانش 
آکادمیک و درک و فهم درســت از مناســبات جاری در 
مناسبات بین المللی خواهان رابطه متوازن با کشور ها 
در نظــام بین الملل هســتند و از ســر ضــرورت اجازه 
نخواهند داد که کشــورهایی چون روسیه و حتی چین 

صحنه گردان و فعال مایشاء در روابط خارجی باشند.
چنین نقشــه راهــی در زمــان رئیس جمهوری 
ســیدمحمد خاتمی زیر دکترین و ایــده »گفتگوی 
تمدن ها« و همچنین در دولــت روحانی تحت ایده 
»تعامل سازنده« به نمایش درآمده بود که تا میزانی، 

قرین توفیق و با نتایج مطلوب راهبردی همراه بود.
تحت این شرایط، روسیه هراس دارد که با حضور 
احتمالی پزشــکیان در پاســتور، راهبرد تنش زدایی 
با غرب و سایر همســایگان و برقراری روابط متوازن 
مبتنی بر منافع ملی در دستور کار دستگاه سیاست 
خارجی و دیپلماسی قرار گیرد و این در حالی است 
که روسیه خواهان یک روابط پایدار، سازنده، بی تنش 
و عادی ایران با غرب نیست و این روابط سازنده ایران 

با غرب را به زیان خود می بیند.
در واقع، دلیل اصلی خشــم و نارضایتی روســیه 
از کاندیداتــوری و محتمــلًا پیــروزی پزشــکیان در 
راهیابــی به پاســتور در همین ازســرگیری روابط با 
غرب هماننــد دولت اصلاحات و دولت تدبیر و امید 
به واسطه اتخاذ راهبرد تعاملی و چندجانبه پزشکیان 
در روابط و مناسبات خارجی است. آنگونه که روسیه 
به واسطه تعلیق توافق جامع ایران و روسیه  یا همان 
پروژه جدیــد »ایــران آزاری« برای چندمیــن بار دُم 
خروســش را به نمایش گذاشــته، مبین آن است که 
روسیه برنامه های خود را در ایران با حضور  احتمالی 
پزشکیان در پاستور بربادرفته می بیند و به این نتیجه 
رسیده که رئیس جمهوری از جنس پزشکیان اجازه 
نخواهــد داد که خواب مقامات کرملیــن  و در رأس 
همه آنهــا ولادیمیر پوتیــن، بــرای نقش آفرینی در 
مناسبات سیاســی و روابط خارجی وضعیت حاضر 

ایران، تعبیر خوشی داشته باشد.

کارشناس و تحلیلگر 
سیاسی

صلاح الدین هرسنی

سیدمهدی لامعی - رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری - از طرف سهراب عزیزنژاد

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - حوزه ثبت ملک شهرری
آگهی فقدان سند مالکیت 

متقاضی منصوره شعبان مالک رسمی به آدرس: شهرری، خیابان شیر محمدی، کوچه علیایی، پلاک 14، 16 و 18
با تسلیم دو برگ استشهاد مصدق به شماره 8136 مورخ 1403/03/17 دفترخانه 65 ری به شرح وارده 24008844 مورخ 1403/3/19 اعلام نموده که شش دانگ یک قطعه آپارتمان 
مسکونی نوع ملک طلق یا به پلاک ثبتی 5856 فرعی از 162 اصلی، مفروز و مجزاشده از 5155 فرعی از اصلی مذکور 72/71 مترمربع به مالکیت: منصوره/ شعبان فرزند حسین شماره 
شناسنامه 10162 تاریخ تولد 1331/11/12 صادره از ری دارای شماره ملی 0490101534 با جز سهم 6 از کل سهم 6 به عنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 5469 
تاریخ 1396/07/05 دفترخانه اسناد رسمی شماره 65 شهر شهرری استان تهران، چاپی 881329 الکترونیک 139605301024004940 ثبت گردیده است و برابر گواهی دفتر املاک در 

رهن نمی باشد به علت جابه جایی منزل مقود گردیده و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت نموده است.
لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می شود تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز 
پس از انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند 

مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
گیرندگان رونوشت:  1- جهت اطلاع به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(    -  2- اداره کل تحقیق و استرداد بنیاد مستضعفان

م الف: 294

شعبان عسگری - رئیس ثبت اسناد و املاکتاریخ انتشار نوبت اول: 1403/03/29  -  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1403/04/13

سازمان ثبت و اسناد املاک کشور - اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین
اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک منطقه یک قزوین

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140360309001001273 کلاسه 14021144090010000025 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه یک قزوین تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای مهدی کاظمی به شناسنامه شماره 1209 کد مدلی 4322144731 صادره فرزند حسین در 
شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 15916/48 مترمربع پلاک شماره 24 فرعی از 54 اصلی واقع در اراضی روستای تراتن قزوین بخش 14 حوزه ثبت ملک منطقه یک قزوین 

خریداری از مالک رسمی )سند مالکیت مشاعی کاداستری به شماره چاپی 609939 سری ج سال 1400( محرز گردیده است.
لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

شناسه آگهی: 1732500

مسلم مرزآرا - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک – کرج - از طرف عیسی شاهدی پاپکیاده

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - حوزه ثبت ملک کرج – ناحیه یک
آگهی فقدان سند مالکیت

دو  تسلیم  ضمن  لشنی  مریم  خانم  مالک  طرف  از  کرج  دفتر 63  مورخ 1395/12/15  شماره 46833  وکالتنامه  مورخ 1397/4/2  شماره 52543  وکالتنامه  برابر  آزاد  فرشید  آقای 

 155 از  فرعی   926 پلاک  شماره  به  مترمربع   83/76 مساحت  به  تفکیکی   56 قطعه  زمین  قطعه  یک  شش دانگ  مالکیت  سند  که  است  نموده  اعلام  تصدیق شده  استشهادیه  برگ 

اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 442 فرعی از اصلی مذکور واقع در اراضی حوزه ثبتی شهرستان کرج به نام مالک ثبت و سند به شماره چاپی 240579 و دفتر الکترونیکی به شماره 

139520331009023031 صادر و تسلیم شد که سند مالکیت به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. لذا تقاضای صدور سند مالکیت نموده است. لذا مراتب به استناد تبصره یک 

اصلاحی به ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ این آگهی 

ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت 

اعتراض اصل سند ارائه نگردد، سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد.

شناسه آگهی: 1736411


